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سوغاتی برای مریم4

 روایت هایی از3 پرستارکه مراقب فرشتگان» همدم«هستند

الهی کرونا بمیرد
گـل دفتــــر

نفس های  پاییز  است.  سرد  هوا   
چشم انتظار  و  می کشد  را  آخرش 
می نگرد.  رفته اش  مسیر  به  زمستان، 
همیشه  مانند  عبدالمطلب  خیابان 
بعضی  هنوز  است.   شلوغ  و  پرتردد 
گذشته  برف  از  نشان  کوچه هایش  از 
یا  فتح المبین  توان بخشی  خیریه  به  سری  بناست  دارند. 
همان همدم بزنم. برای اینکه همدم را بهتر بشناسید بد 
توان بخشی همدم(فتح المبین)  که مؤسسه   بدانید  نیست 
یکی از بزرگ ترین مراکز توان بخشی و نگهداری فرزندان 

 1361 سال  از  که  است  بدسرپرست  یا  بی سرپرست 
 1381 سال  در  کرد.  آغاز  مددجو   60 باپذیرش  را  کارش 
و  یافت  تغییر  هیئت امنایی  شیوه   به  آن  مدیریت  نوع 
هیئت امنایی متشکل از خیران و نیک اندیشان، در 15سال 
نیرو در راستای بهتر شدن  با تمام همت و  اخیر، همواره 

شرایط زندگی دختران مؤسسه گام برداشته اند.
مددجوی   400 حدود  مجموع  در  اکنون  خیریه،  این   
کم توان ذهنی را در 5بخش و 3 ساختمان مجزا، بر اساس 
نگهداری  متفاوت،  بهره هوشی  سطح  و  معلولیت  نوع 
بخش  پناهگاهی،  کوچک  :خانه   می کند  توان بخشی  و 

محبوبه فرامرزی

   مامان زهره

 زهره اصلاحیان متولد 1۳۵۳اسـت. او در هجده سـالگی 
ازدواج کرد و سـپس بـه دلیل علاقه اش به پرسـتاری در این 
رشـته تحصیـل کـرد. طرحـش را هـم گذراند و سـپس کلا 
کار و پرسـتاری و علاقـه اش را بوسـید و کنـاری گذاشـت 
تـا حسـرت بـزرگ کـردن فرزندانـش و روزهـای شـیرین 
کودکی شـان حـالا بیـخ گلویـش را فشـار ندهـد.» فرزند 
سـومم کـه هفـت سـاله شـد بـا همسـرم مشـورت کـردم 
بـاره بـه علاقـه ام یعنـی پرسـتاری برگـردم. او هـم  تـا دو
مخالفتـی نداشـت. سـال ۹2وارد مؤسسـه همدم شـدم و 
تـا حـالا در این مرکـز به عنوان پرسـتار مشـغول بـه کارم.«

 از وقتـی اصلاحیـان وارد همـدم شـد بیـش از ۷سـال 
می گـذرد و حـالا ایـن پرسـتار را همـه دختـران همـدم 
می شناسـند »از وقتـی وارد همـدم شـدم با دخترهـا خیلی 
انس گرفتـه ام. انگار همـه دختران همـدم دخترهای خودم 
هسـتند بـه آن هـا وابسـته شـده ام. اصـلا مگـر می شـود 
بـه دخترهایـی کـه مامـان زهـره صدایـم می کننـد وابسـته 
نباشـم؟ آن هـا با مـن درددل می کنند و از قصه زندگی شـان 
می گوینـد مـن هـم ماننـد یـک مـادر بـه حرفشـان گـوش 

می کنـم و وقتـی لازم باشـد راهنماییشـان می کنـم.«

  یک روز کاری در همدم

   از سـال 8۵خانـم اصلاحیـان پرسـتاری را کنـار گذاشـت 
و دوبـاره از ۹2مـادر دختـران همدم شـد. »سـاعت ۷و نیم 
وارد همـدم می شـوم. از پرسـتار شـیفت گـزارش پزشـکی 
شـب قبـل را می گیـرم. صبـح پزشـک مؤسسـه کـه می آیـد 
بـه همـراه وی دخترانی کـه بیمار بودنـد، ویزیـت می کنیم. 
دخترهـا داروهـای خاصـی دارنـد کـه سرسـاعت مقـرر به 
آن هـا می دهیـم. بیمارها هـم داروهـا و مراقبت های خاص 

خودشـان را دریافت می کنند.«

  کرونا کی تموم می شه؟

 ایـن پرسـتار مرکز توان بخشـی 
همـدم معتقـد اسـت کرونـا بـا 
آمدنـش دردسـرهای زیـادی 
بـه همـراه آورده اسـت »روزانه 
چنـد بار تـب و اکسـیژن بچه ها 
را انـدازه می گیریـم و اگـر هـر 
کـدام از بچه هـا علایـم خاصی 

داشـته باشـند قرنطینـه می شـوند و از آن هـا مراقبت هـای 
یـژه ای می شـود. اینکـه چطـور دخترهـا را متقاعـد  و
می کنیـم در قرنطینـه بمانند خـودش مقوله جدایی اسـت. 
از طرفـی بـه دلیـل شـرایط خـاص بچه هـا بایـد محبـت 
چاشـنی همیشـگی کارمان باشـد. باید آن قـدر ارتباطمان 
بـا آن هـا مادرانـه باشـد کـه در مقابـل درمـان مقاومـت 
نکننـد. بـرای همیـن هـر وقـت فرصـت داشـته باشـیم بـه 

یـم و بـا بچه هـا وقـت می گذرانیـم.« خوابـگاه می رو
 مامـان زهـره دخترهـای همـدم صورتـش را لبخنـد پـر 
یـد: از وقتـی کرونـا شـایع شـده اسـت  می کنـد و می گو
هـر وقـت بـه خوابـگاه مـی روم دخترهـا می پرسـند کـی 
کرونـا تمام می شـود. واقعـا پیش نیامـده که این سـؤال را 
یند  از مـن نپرسـند. دخترهـای همدم بـا دلخـوری می گو
ینـد اگـر  لهـی کرونـا بمیـرد. بعضی هایشـان می گو ا
آمپولـش بیایـد شـما آن را بـه مـا می زنیـد؟ خودتـان هـم 

می زنیـد و...
 پرسـتار همـدم از سـختی های ایـن یـک سـال کرونایـی 
ننـد  سـک می ز ما را  ز  و ر بچه هـا کل  یـد » می گو
تخت هایشـان بـه نسـبت قبـل بیشـتر از هـم فاصلـه دارد. 
م می شـود. تجمع هـا لغـو  نجـا ضدعفونـی مسـتمر ا
شـده و دخترهـا اجـازه ندارنـد یـک جـا دور هـم جمـع 
شـوند. برنامه هـای آمفـی تئاترمـان هـم برگـزار نمی شـود 
بـرای همیـن دخترهـا حوصله شـان سـر مـی رود و بهانـه 
می گیرنـد. بـرای همیـن روان شناسـان، پرسـتاران و... 
مسـئولیت بیشـتری دارنـد تـا حـال روحـی بچه هـا خوب 

شـود.«
 نگفته پیداسـت کـه کارهای مامـان زهره و دیگر پرسـتارها 

در ایـام کرونـا بیشـتر شـده اسـت طوری کـه این پرسـتار 
یـد: دختران کم تـوان ذهنی، خـواه ناخواه  به  همدم می گو
رسـیدگی ویژه ای نیاز دارند، به این رسـیدگی ها سـنجش 
روزانه اکسـیژن و تب را هـم اضافه کنید.آن هـم نه یک بار 
بلکـه چندین بـار به ویژه کـه بعضـی از ایـن دخترها کمی 
سـرما خـورده باشـند و بایـد با مـدارا و خوش و بـش بارها 
تب و اکسیژنشـان را انـدازه بگیریم تا علایم طبیعی شـود.

 
  پرستارها در غذاخوری

 شـاید یکـی از تفاوت هـای پرسـتاران بیمارسـتان ها 
بـا پرسـتاران مراکـزی ماننـد همـدم حضـور آن هـا در 
غذاخوری هاسـت. پرسـتاران بیمارسـتان و درمانـگاه در 
غذاخـوری دور نمی زننـد نگـران غـذا خـوردن معلـولان 
نیسـتند، امـا پرسـتارانی کـه مـن بـا آن هـا هم کلام شـدم 
یکـی از وظایفشـان مراقبـت از دختـران همـدم در وقـت 
غـذا خـوردن اسـت »بچه هـای کـم تـوان تنـد تنـد غـذا 
می خورنـد بعضی هایشـان در بلـع غـذا مشـکل دارنـد 
بـرای همین وقتـی آن ها غـذا می خورنـد ما پرسـتارها دل 
توی دلمـان نیسـت که مبـادا لقمـه ای در گلـوی دخترکی 
گیـر کنـد و مشـکلی برایـش پیـش بیایـد. در ایـن مواقـع 
یشـان خـارج  خودمـان را می رسـانیم و لقمـه را از گلو
می کنیـم و مراقبیـم خفگی ایجـاد نشـود. از طرفی بعضی 
از ایـن دخترهـا تشـنج می کننـد. احتمـال دارد ایـن اتفاق 
هنـگام غـذا خـوردن رخ بدهـد بـه همیـن دلیـل بایـد در 

غذاخـوری حاضـر باشـیم.«

  بی قراری درشیفت شب

 خانـم اصلاحیـان یـک سـال و نیـم شـب ها در همـدم 
پرسـتار شـیفت بـود. او از 2عصـر تـا ۷و نیـم روز بعـد را 
در همـدم می گذرانـد. مامـان 
زهـره خاطـرات زیـادی از کار 
کردن در شـیفت شب دارد»کار 
کـردن در شـیفت شـب حـس 
خاصـی دارد. شـب بیداری و 
مراقبـت از بچه هـا حس مادری 
پرشـوری در دلم زنـده می کرد. 
یکـی از دخترها اگر تب داشـت 
یه اش می کـردم. بارهـا  پاشـو
تبـش را کنتـرل می کـردم و تـا 
وقتـی حالـش بهتـر شـود بارهـا بـالای سـرش می رفتـم 

درسـت وقتـی دختـر خـودم تـب می کـرد.

یه می کردم   روزهای اول گر

 ثریا پودینه سـی و دو سـاله است. بیش از ۷سـال از زمانی 
کـه لبـاس سـپید پرسـتاری پوشـیده اسـت، می گـذرد. 
۴سـال از ایـن دوره را در بیمارسـتان کـودکان گذرانـده 
و نزدیـک ۳سـال اسـت کـه بـه عنـوان پرسـتار دختـران 
همدم مشـغول بـه کار اسـت. او از روزهای اولـی که وارد 
ایـن حرفه شـده اسـت خاطـرات شـنیدنی و جالبـی دارد 
»مـادرم هم پرسـتار بود وقتـی فهمیـدم بایـد دوره طرحم 
را در بیمارسـتان کـودکان بگذرانـم گریـه می کـردم. 
مـادرم دلـداری ام مـی داد کـه بـه محیـط عـادت می کنـم 
و زمـان لازم اسـت تا بـه این شـرایط خـو بگیرم. درسـت 
هـم می گفـت فقط یـک هفتـه زمـان لازم بـود که عاشـق 
کار کـردن بـا بچه هـا شـوم. بـا ایـن حـال کار کـردن بـا 
کـودکان خیلـی متفـاوت اسـت. گاهـی وقتـی می دیـدم 
بعضـی بچه هـا بیماری هـای نـادری می گیرنـد از خـودم 
می پرسـیدم مگـر بچه هـا هـم از ایـن نـوع مریضی هـا 

» می گیرنـد؟
 ثریـا هـر چند بـه کارکردن بـا بچه ها خـو گرفـت، اما هیچ 
وقـت به بیمـاری بچه هـا در شـرایط دردناک عـادت نکرد 
»مـن در بخـش جراحـی کار می کـردم درسـت مقابـل ما 
بخـش داخلی بود کـه کـودکان سـرطانی در آن نگهداری 
می شـدند. بعضی هایشـان شـیمی درمانی می شـدند 
و گریـه می کردنـد بعضی هایشـان بـا رنـگ و روی زرد 
حرف هـای بـزرگ بـزرگ می زدنـد خاطـرم هسـت بـه 

الهی  می گویند  دلخوری  با  همدم  دخترهای 
اگر  می گویند  بعضی هایشان  بمیرد.  کرونا 

آمپولش بیاید شما آن را به ما می زنید؟

پسـربچه 1۰سـاله ای دلـداری مـی دادم آن کـودک بـه 
چشـم هایم نـگاه کـرد و گفـت می دانـم می میـرم پـس بـه 

مـن دلـداری ندهیـد. آن کـودک 2روز بعـد فـوت کرد.«
 او خاطـره دیگـری از کار کـردن با بچه هـا دارد» برادر یکی 
از آشـنایان در بیمارسـتان بسـتری بـود. مـن هم شـب کار 

بـودم. تمـام آن یـک ماه شـب کاری با مـادر این پسـربچه 
هشـت سـاله صحبـت می کـردم. آن پسـربچه زاهدانـی 
روزهـای آخـر اصرار داشـت به خانـه اش بـرود می گفت 
بگذاریـد بـروم خانـه ام را ببینـم. دوش بگیـرم به خـدا 
بـاره بـه بیمارسـتان برمی گـردم. دکتـر اجـازه داد او  دو


